
  

  
  
  
  
  
  
  

 حكمت اشراق سهروردي شناسيمعرفتمباني 

  ∗سيما سادات نوربخش

  چكيده
بـه عنـوان مؤسـس    ) ق587- 549(الـدين سـهروردي   شناسي شـهاب بررسي نظام معرفت

شناسـي  معرفت. اي دارددومين حوزه انديشه فلسفي در تاريخ فلسفه اسلامي، اهميت ويژه
ظريـه سـهروردي   ن. گيردورت ميي منطقي در نظام فلسفي مشاء صهاتعارضاو با بررسي 

زدايي است كه سـهروردي در آن، بـه   نخست، جزء سنت: در باب علم شامل دو جزء است
هاي مختلف علم، مخصوصاً علم به واسطه تعريف، ادراك حسي، مفـاهيم اولـي يـا    نظريه

قـد،  ارسطويي را نقد كرده كه ايـن ن » تعريف«ابتدا ساختار او . كندمقدم بر تجربه انتقاد مي
دادن تعارض ساختار ارسطويي و گام نخسـت در تـدوين    نخستين تلاش مهم براي نشان

ها و نارسايي تعريف را در رسيدن به يقين نشان سهروردي محدوديت .حكمت اشراق است
اي از حقيقـت  هاي مطرح شده دربارة علم، اگرچه ما را به جنبهبه نظر او نظريه. داده است

نامعتبر نيستند، اما هيچ يك منتهي به يقين نشده و از امكان وقـوع   رهنمون كرده و كاملاً
كوشد ضابطه صوري متفاوت حاكم بر تعريف را سهروردي نه تنها مي. اندعلم سخن نگفته

نسبت به مشائيان ابداع كند، بلكه تلقي او از تعريف، جـزء اساسـي نظريـه اشـراقي وي از     
اسي مبين ديدگاه كاملاً متفاوت اصول منطقي و اين اختلاف اس. ساختار عقلاني علم است

گيرد، بر اساس آن جزء دوم نظريه سهروردي شكل ميشناسانه در فلسفه است كه معرفت
اشـراق   - به طوري كه در حكمت اشراق، برتري از آنِ شهود و بر مبناي نظريـه مشـاهده  

  .شود تدوين مي» علم حضوري«و بر اساس. است

                                                      
  عضو هيئت علمي موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي صدرالمتألهين؛ ،لسفهدكتري ف ∗
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شناسـي، تعريـف، اشـراق، مشـاهده،     معرفـت، معرفـت   سـهروردي،  :واژگان كليـدي 
   .خودآگاهي، علم حضوري

***  

 تعريف(نقد سهروردي به نظريه حد(  

تـرين مسـئله   مهم. توان منطق اشراقي را ناديده گرفتشناسي حكمت اشراق، نميبراي مطالعه معرفت
سيناسـت، زيـرا   و حد تام ابـن  شناسانه نيز دارد، نقد و رد نظريه حد ارسطواي كه پيامدهاي معرفتمنطقي

نقش حياتي در ساختار حكمت شناسي فلسفي است و تعريف، گام نخست و مهم در فرايند ساختار معرفت
از حيث تاريخي، بحـث از بسـط فلسـفه در دوره اسـلامي، بـدون شـناخت جزئيـات نظريـه         . اشراق دارد

شناسـانه بـوده و   ف سهروردي، هم روشنظريه تعري. شناسانه آن، ناقص استو اهميت معرفت» تعريف«
هم پيشرفت صوري نسبت به نظريات پيشين دارد و به تنهايي و به طور كلي، شايسته جايگاهي در تاريخ 

، تا حدودي چيستي حكمت اشـراق را  »تعريف«، زيرا مسئله )Ziai, 1990, p.122( منطق و فلسفه است
  .كندبراي ما تبيين مي

دست آوردن حـد، غيـرممكن اسـت و    شود كه بهآغاز مي سخنارسطو با اين  انتقاد سهروردي از نظريه
بنابراين سـهروردي تعـارض   ). 21ب، ص1380سهروردي، ( ارسطو نيز بر اين دشواري اعتراف كرده است

عبارتي مشهور از ارسطو در . كندنظام مشائي را با تضعيف اساس ساختار فلسفي ارسطويي خاطرنشان مي
هـاي  گام نخست در علم و مقدمـه » تعريف«جايگاه تعريف را بيان كرده كه بر اساس آن  آنالوطيقاي دوم

بنا بر نظر مشـائيان، اگـر از ذات يـا     1.(Aristotle, Posterior Analytics, 2.3.90b1-24) برهان است
بـه نظـر   . دست آيد يا تدوين گردد، ممكن است به معرفـت علمـي نايـل شـويم    ماهيت شيء، تعريفي به

سـهروردي بـراي تبيـينِ    . وردي نيز شيوه كسب تعريف، گام نخست فلسفي در كسب معرفـت اسـت  سهر
لذا بايد شيء را بـه اجـزاء كـه اعـم از     . گويد موجودات، ساده و بسيط نيستندمي» تعريف«كيفيت تدوينِ 

 ـ . صفات ذاتي و غيرذاتي، مانند لوازم، اعراض و غيره است، تعريف نماييم ا ايـن اجـزاء   حال بايد بـدانيم آي
  شوند؟اند؟ و اگر معلوم نيستند چگونه معلوم ميبراي ما معلوم

اي بنابراين تعريف شيء به اين مطلب بستگي دارد كه به طـور پيشـيني از چـه عناصـر شـناخته شـده      
قـولٌ مؤلـف دالٌ علـي ذات    «: گوينـد دربارة تعريـف مـي   مشائيانبه گزارش سهروردي، . تشكيل شده است

قـول، تركيبـي از   «اي تركيبي يا تأليفي كه بر چيستي شيء دلالـت دارد و يـا   يعني گزاره» ءالشـي ) ماهية(
  ).به بعد 21ب، ص1380سهروردي،( »اجناس و فصول است

پـذيرد كـه شـيء بايـد بـه چيـزي       مـي  تراز معرَّف باشند، سهروردي نيزنزد مشائيان، ذاتيات بايد معلوم
تر معلوم شده تعريف شود و براي تعريف تمام يا برخي از آحاد يشآشكارتر يا ظاهرتر از خود و چيزي كه پ
اما به نظر او، ذاتيات هـم ماننـد خـود شـيء،     ، )19-18ص همان،( آن يا اجتماع شيء بايد مشخص شود

  . اندنامعلوم



  33  شناسي حكمت اشراق سهروردي معرفتمباني   
 (The Principles of Epistemology in Sohrewardi's School of Illumination) 

  

كند كه ايـن نـوع   به نظر سهروردي، حد ناقص تنها نوعي اشاره است و فقط دلالت التزامي بر ذات مي
» كنـه «معتبر نيست و كاربردي در علم يا برهان ندارد در حالي كه غرض حقيقـي از حـد، تصـور    دلالت 

سـهروردي،  ( آيديز هم به دنبال آن مييشيء چنان كه آن شيء هست، بوده و با اين توصيف، ضرورتاً تم
زي بـر  كند نه دلالت مطابقه و اين نيـز چي ـ و حد تام نيز دلالت تضمني بر ذات شيء مي). 14ص، 1334

كنـد، ارزش حقيقـي دارد   افزايد، در حالي كه آنچه تمام ذاتيات را تركيب ميشناخت ما از تصور اشياء نمي
 .نه تعريف ديگر

قاعـده اشـراقيه فـي هـدم     «با عنوان  الاشراقحكمهدر بخشي از ضابط هفتم به عبارت ديگر، سهروردي 
كنـد كـه   ها اين گونه مخالفـت مـي  مشائي با آن »تعريف«ضمن بيان قاعده » قاعده المشائين في التعريفات

. مطابق نظر مشائيان بايد براي تعريف، ذاتي عام و خاص يا به تعبير ديگر جنس و فصل مشـخص شـود  
اولاً پس از قائل شدن به اين كـه  : كندمخالفت مي مشائياما سهروردي از دو ديدگاه متفاوت با اين نظر 

هـا  شود و اين كه معلوم، معلوم فطري است با قاعـده تعريـف آن  يمجهول، تنها از طريق معلوم حاصل م
تر از آن نيست بنابراين كند، زيرا فصل درست به اندازه شيء تعريف شده مجهول بوده و مقدممخالفت مي

او در بخش ديگري از آثارش، ثانياً . كار روداي كه ظاهراً براي تعريف شيء است، بهنبايد در تركيب قاعده
، 1385سهروردي، ( پردازدشود، ميل مشائي كه از جنبه ديگري به انتقاد او دربارة استقراء مربوط ميبه قو
براي معرفت يقيني شيء، بايد اجتمـاع همـه ذاتيـات معلـوم باشـد بـه       ). 5پ، ص1380؛  508-499ص 
اي كـه  اي كه اجناس متعدد و فصل شيء و به طور كلي همه صفات آن بايد در يك قول بـه گونـه   گونه

دسـت  اين اجتماع تنها بافرايند شمارش جداگانه فصول شيء بـه . حاكي از وحدت ذات باشد، تركيب شوند
براي شناخت شيء توسط ذاتيات آن، بايد بتـوان  به عبارت ديگر،   ؛)21ب، ص1380سهروردي، ( آيدنمي
. تيـات معلـوم باشـند   ميسر اسـت كـه مجمـوع ذا   ها را شمرد و اين هنگامي تك و مجموع، آنطور تكبه

زيـرا  . گويد با روش شمارش، دستيابي به ذاتيـات ميسـر نيسـت   سهروردي براي اولين بار و به روشني مي
ممكن است شيء معرَّف، صفات غيرظاهر بسيار و ذاتيات نامحدود داشته باشـد و ممكـن نيسـت عناصـر     

گرچه علم به اين مجموعه مسـتلزم  همچنين ا. تمايز از خود مجموعه باشندمجموعه به طور جداگانه قابل
علم به عناصر است اما ممكن نيست دربارة چيستي خود اين مجموعه با علم به عناصر به طـور جداگانـه   

دسـت  جمـع ذاتيـات شـيء، تعريفـي معتبـر از آن بـه      «تأكيد سهروردي فقط بر اين است كه . آگاه شويم
همچنـين  . تواند مطلقـاً جـوهر را تعريـف كنـد    به نظر سهرودي بر خلاف مشائيان انسان نمي .»دهد نمي
اين نـاتواني مبـين ايـن    . تواند به طور جداگانه تمام ذاتيات شيء را برشمرد تا بتواند آن را تعريف كند نمي

 ,Ziai, 1990(معناست كه او قادر نيست بدون مبناي اشراقي پيشيني چيزي را براي معرفت معلوم كنـد 
p.101(.  

شوند كه شيء معلـوم باشـد، اسـاس انتقـاد او از     معلوم ميتيات فقط هنگامي اين سخن سهروردي كه ذا
مـا  «: گويدسهروردي مي. كنداي براي تدوين نظريه او در اين باره عمل مينظريه مشائي و به عنوان انگيزه

 نيـز بـه  . آوريـم شيء است، دست مـي ) يعني كل بنيادي(تنها تعاريف را توسط اموري كه مختص به اجتماع 
دانند ترديد كننـد  عنوان نمونه اگر برخي مثلاً در اجزاء جسم كه مشائيان آن را مركب از صورت و هيولي مي
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زيرا جسـم  . و يا منكر اين اجزاء شوند و جسم را همان مقدار ثابت بدانند، اين اجزاء مفهوم جسم نخواهند بود
همچنين اگر براي آب و . شودقيقت شيء نميتعقل است، در حالي كه ذاتي، منفك از حها نيز قابلبدون اين

هوا، اجزاء غيرمحسوس، مثل هيولي و صورت ثابت كنند كه برخـي منكـر آن هسـتند، ايـن اجـزاء در فهـم       
لذا وقتي كيفيت شناخت ما از اجسام محسوس و اثبات اجزاء آن مشكل است چگونه . منكران مدخليتي ندارد

: گويدد عقول و نفوس نائل شويم؟بنابراين او در پايان انتقاد خود ميتوانيم به كنه جواهر نامحسوس، ماننمي
 2.»اند، بـراي انسـان غيـرممكن اسـت    تعيين حد وتعريف درست و كامل چنانچه مشائيان به آن ملتزم شده«

ياب بودن ذاتيات شيء، در موارد بسياري از تعريف حدي بـه تعريـف   همچنين خود مشائيان به خاطر مشكل
  .)59 - 58، ص 1372،؛ شهرزوري22- 21ص همان،(اند كرده عدولرسمي

  »تعريف«نظريه اشراقي 

تـر او  قول مفصل و دقيـق . نظريه سهروردي از نظر صوري، اصلاح نظريه فيلسوفان پيش از خود است
نيز پاسخ به مسائلي است كـه بـا قـول مشـائي     . دربارة حد تام يا ناقص تحليل روشني از مسئله حد است

  . كندمقابله مي
فـي التعريـف و   «در بخشي با عنـوان   )قسم اول، مقاله اول، ضابط هفتم( الاشراقحكمهسهروردي در 

او در قسـمت نخسـت ايـن    . به اين مسئله فقط به عنوان بخشي از مباحث الفاظ پرداخته اسـت » شرايطه
برخـي آحـاد يـا    براي تعريف شيء بايد همه آحاد يـا  : گويدبخش از شرايط تعريف شيء بحث كرده و مي

  .معلوم گردد) كه بر مجموعه كامل اصليِ نامتمايز نيز دلالت دارد(اجتماع شيء 
گويد به روش متفاوتي از ترتيب جنس و فصل نسبت به مشائيان، قائل بـوده و آن را در  سهروردي مي

فصل شيء مطرح كرده است كه اجناس متعدد و  المشارع و المطارحاتو  التلويحاتكتب ديگر خود مانند 
  .اي كه حاكي از وحدت ذات باشد، تركيب شوندو به طور كلي همه صفات آن بايد در يك قول به گونه

سهروردي سعي دارد ارتباط ميان شيء واحد و ذاتيات متعدد آن را، كه يك ارتبـاط اساسـي و انفكـاك   
ذاتي يا با آن شيء يا با  كنيم كه شيء ذاتي خاص داشته و اين فرضگويد او مي. ناپذير بوده، بررسي كند
شـيء  . گردد كه البته احتمال سوم شايسته بررسي نيسـت گردد و يا اصلاً معلوم نميشيء ديگر معلوم مي

گردد، ذاتيات آن معلوم كه توسط ادراك حسي معلوم ميوقتي كه محسوس است، معلوم است و هنگامي 
يابـد، زيـرا بايـد هنگـام ادراك بـراي      ميـت مـي  از اين رو، به طور آشكار ادراك حسي بسيار اه. شوندمي
چنين ادراكي يكي از اجزاء نظريـه ادراك اشـراقي در   . فراهم كند» مدرك«اي از ، ادراك يگانه»مدرِك«

انسان فقط توسط امور محسوس يا ظـاهر و يـا از   . (Ziai, 1990, p.120-121)انديشه سهروردي است 
كه شيء  يعني فقط هنگامي. تواند به تعريف دست يابدائي ميدر تعريف مش» قول«طريق ديگري غير از 

 به عنـوان يـك كـل سـامانمند متعـين شـده اسـت       ] خصوصيات ظاهر و محسوس خود[كاملاً با اجتماع 
  ).21ب، ص1380سهروردي، (

كه در كند كه تمام مقومات شيء بايد در قول جمع شوند، الزاميبديع خود، اصرار مي سهروردي در نظر
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از نظـر   4.و فصـول متعـدد باشـد    اجنـاس و نيز، تعريف بايد تركيبي از  3.مشائي مشخص نشده است قول
تعريف نيستند و بايد اشراقي، اشياء به خودي خود به علت محال بودن شمارش مجزاي همه ذاتيات، قابل

  .اساس ديگري براي معرفت يافت
شيء چنان كه » مشاهده«مبتني است بر ، كه شيءشناسي اشراقي به فقط با معرفتبه نظر سهروردي 

گيرد كه مقومات شيء در خارج سهروردي از اين براهين نتيجه مي. توان ذاتيات آن را بر شمردهست، مي
لذا تا زماني كه حد، مستلزم جدايي مقومات شيء بـه اجنـاس و فصـول    . و در ذهن جداي از شيء نيستند

كند آن هم پس از اين كـه  شود، توصيف مياي كه ديده ميهآيد و تنها شيء را به گوندست نمياست، به
هـاي او بـه روش تعريـف    به نظر سهروردي، اجتماع مقومات بـه مثابـه افـزوده   . واقعيت آن معلوم گرديد

حكمت اشراق، طريق كاملاً جداي از حكمت «: گويدميو ). 613، 87، ص1385سهروردي، ( مشائي است
  ».مشاء نيست

معرِف بايـد قبـل از   ) 2معرِف بايد ظاهرتر از معرَف باشد؛ ) 1: اي تعريف وجود دارددو شرط اساسي بر 
 تـر وبـه حسـب ضـرورت، ظـاهرتر اسـت      مقـدم  مطابق نظر سهروردي، علم فطري، معلومي. معرَف باشد

رسـد تعريـف   به نظر مـي . شناخت فطري بخشي از خودآگاهي انسان است. )18ص، ب1380سهروردي،(
وابسته باشد كه به طور منظم و فقـط از طريـق تصـور فطـريِ      ييتاً به نوع ادراك و تصورمعتبر، بايد نها

  .فاعل شناسا، پيش از بررسي آن، توسط شهود، معين شده باشد
سهروردي در اين ديدگاه به طور مختصر به بررسي برهاني پرداخته كـه بايـد بـه عنـوان جـزء اصـلي       

ترين شـيء بـه انسـان    چون نفس نزديك. تصورِ انسان است گويد نفس، مبدأشناخت او لحاظ شود، و مي
 اســت، پــس از طريــق اوســت كــه ممكــن اســت كســي ذات انســان و نهايتــاً ذات اشــياء را درك كنــد 

سپس براسـاسِ خودآگـاهي فاعـل، علـوم حقيقـي بـا برهـان تـدوين         . )14-10ص، پ1380سهروردي،(
ش ويژه حصول ذات اشياء را كه مبتنـي  سهروردي برتري رو. )46-40ص، ب1380سهروردي،( شوند مي

در » تعـاريف «اين . بر شهود اوليه فاعل شناسايي است، در نفس نشان داده كه اصل ساختار تعاريف است
  .روندكار ميساختارهاي مبسوط براهين ديگر به

و . گويد مشائيان معتقدند كه مجهول تنها در ارتباط با معلوم، ممكن است مشخص و هويدا گردداو مي
كننـد،  ها چيزي را به حسب ذاتيات آن تعريـف مـي  كه آنهنگامي . اين اساس معرفت نزد مشائيان است

به نظر سهروردي، . ها قصد تعريف آن را دارندآن تر از آن چيزي است كهكنند كه ذاتي، معلومتصديق مي
ميان شيء واحد و ذاتيات متعدد او قصد دارد ارتباط . ذاتيات شيء در آغاز همانند خود شيء، مجهول است

  . ناپذير بوده، بررسي كندآن را كه يك ارتباط اساسي و انفكاك
اي از ادراك و وجود هست كه قصد دارد شـناخت مجمـوع شـيء را چنـان كـه      بنابراين اينجا نظريه ويژه

وجـود نيـز    مشائيان حاكي ازتفـاوت ديـدگاه نسـبت بـه    » قول«يعني انتقاد سهروردي از . هست، تبيين كند
كه  به سخني ديگر، ذات و صفات، چنان. تصور نيستهست؛ يعني تفكيك ميان ذات شيء و صفات آن، قابل

بنابراين اگر فاعل، تنهـا جنبـه صـوري را، بـدون عوامـل ذهنـي       . شوند، يكي هستنددر عالم خارج ديده مي
  .مده و بدون نتيجه خواهد مانددست نيااند لحاظ كند، تعريف حقيقي بهتجربي كه به طور شهودي معلوم
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بـه كـار رفتـه تنهـا يـك      » انسان«كه براي » حيوان ناطق«براي نمونه به نظر سهروردي، حد ارسطويي 
مطـابق نظريـه   . كنداو با ديدگاه مشائيان در تعريف انسان مخالفت مي. تعريف روشن و تكرار واضحات است
، معـادل  »وصول«فعل . وصول استط در فاعل، قابلاست، فق» انسان«اشراقي، ذات انسان كه ذيل حقيقت 

تـرين  شود و در واقـع نزديـك  نفس، مبدأ شيء بوده و با تصور انسانيت، محقق مي. استبا آگاهي و يا فاعل 
بنابراين ممكن است كه توسط نفس، نخست ذات انسان و سرانجام همـه اشـياء درك   . شيء به انسان است

به نظر او . )همان(اعل، شناخت حقيقي مبتني بر روش برهان، تدوين شودشوند و بعد بر اساس خودشناسي ف
» خـود «براي معلوم كردن تصور انسان طريق ديگري وجود دارد كه پيش از همه بر شناخت شخصـي ذات  

توانـد تصـور   مـي » خودشناسـي «فاعل به حسب نتيجه مسلم بعدي و به دليل . مبتني است] فاعل شناسا[= 
بـه نظـر   . آيـد به نظر او اين معرفت هرگز از قواعـد مـدون تعـاريف بـه دسـت نمـي      . درا درك كن» انسان«

پردازد بلكه با درك شهودي از واقعيـت كلـي و   سهروردي، انسان براي شناخت يك شيء به تحليل آن نمي
يعني حكمت اشراق مبتنـي بـر مشـاهدات و تجربيـات     . گرددسپس تحليل شهودي آن، به شناخت نائل مي

  .)Ziai, 1990, p.130( ز كل واقعيت است نه فقط تعريف اشياء متعدد در واقعيتعرفاني ا
بخش صـوري  ) 1 :توان نظريه تعريف سهروردي را به دو بخش مكمل يكديگر تقسيم كردبنابراين مي

كوشـد آن را از  بخش صوري شامل نقد نظريـه مشـائي اسـت و او مـي    . شناختي يا تجربيبخش روان) 2
در واقع در . شناختي يا تجربي مشتمل بر عوامل متعدد استبخش روان. ئيان اصلاح كندديدگاه خود مشا

 ,Aristotle( آيـد دست ميها بهنظريه ارسطو، تقدم و وضوح، دو ويژگي مهم است كه تعريف توسط آن
1969, vol.4, 144a23-142b (سـخن  نيـز  . يـابيم ترين است سوق ميترين و واضحو ما به آنچه مقدم

روردي ناظر به شرح اجزاء افلاطوني تعريف است و مستلزم اين است كه بـراي تعريـف بايـد مثُـل را     سه
لـذا نظريـه او اساسـاً مبتنـي بـر      . دست آوريـم اشراق به -ها را توسط مشاهدهبشناسيم و يا معرفت به آن

اميده شده كه ن» نور«در حكمت سهروردي، اين شيء . ادراك مستقيم شيء واقعي و مقدم در وجود است
براي شناخت . نور به خودي خود روشن است. اصل اساسي حكمت اشراق و مبناي خودآگاهي انسان است

براسـاس نظريـه    ).106ص ب،1380سـهروردي، ( »آن، بايد آن را چنانچـه هسـت ديـد يـا تجربـه كـرد      
» ظهور«بط ميان ر. نياز از تعريف استواسطه معلوم است و بيسهروردي، نور ظاهرترين شيء بوده و بي

ترين اسـت؟ بـه   ترين و معلومو شناخت، جزء اصلي حكمت اشراق است و اين پرسش كه چه چيزي مقدم
  .گرددآگاهي مرتبط ميخود و خود

بنابراين در اين ديـدگاه شـهود و   . شوداين حكمت از طريق اشراق حاصل شده و گاه با منطق حفظ مي
كنند و هستند و به عنوان اساس هر معرفت، عمل مي معلومقي الهام و كشف امور مقدم بر تحقيقات منط

   (Ziai, 1990, p.44).شوندنخستين گام در ساختار علم صحيح محسوب مي

  تقسيم معرفتي تصور و تصديق نزد سهروردي

بررسي منطق را با تقسيم مشهور علم به تصور و تصـديق شـروع    تلويحاتسهروردي در نخستين بند 
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تصور، حصول صورت شيء در عقل است و تصديق، حكم بر تصـورات، بـه نفـي يـا بـه       :گويدكرده و مي
. مطرح كرده منطبق است )المدخل، فصل سوم و چهارم( شفاءاين تقسيم با آنچه ابن سينا در . اثبات است

او تقسيم علم به بديهي يا اولي و نظري يا مكتسب را كه تقسيم متداول مشائي از تصور و تصديق اسـت  
بـه نظـر    ).2-1، ص1334سـهروردي،  ( كنـد يرفته و تقسيم فطري و غيرفطري را جـايگزين آن مـي  نپذ

براي آنكه كسي بـه چيـزي   ). 143ص ت،1380 سهروردي،(سهروردي، علم يا فطري است يا غيرفطري 
تـا  علم پيدا كند، بايد به چيزي اتكا كند كه از قبل براي او معلوم بوده است و اين فرايند محال است كـه  

قبلي دربـارة چيـزي    داشتنِ علمي مستلزمبنابراين كسب دانش لااقل به طور ناقص، . نهايت ادامه يابدبي
رسد پيشنهاد سـهروردي  به نظر مي. است كه شخص در پي دانستن آن است، كه همان علم فطري است

ري شـرطي لازم  پـذير باشـد، مفـاهيم فط ـ   اين باشد كه اگر قرار است ادراك حسي و حتي تعاريف امكان
به عبارت ديگر، اگر علم توسط ادراك حسي نبايد به توالي نامحدود منجر شود كه در آن هر يك از . است

  ,Aminrazavi, 1997( اشياء، ديگري را معلوم سازد، پس مفاهيم فطري بايـد وجـود داشـته باشـند    
p.99-100( .اين ديدگاه اصـلي در  . كنندهاي معرفت عمل ميبه نظر سهروردي، فطريات به عنوان پايه

يعني در شناخت، بايد بـر معـرَف، چيـزي مقـدم     . (Ziai, 1990, p.64)بازسازي اشراقي حكمت است 
. )18ص، ب1380سهروردي،(تر و به حسب ضرورت، ظاهرتر نيز هستمقدمو علم فطري، معلومي . گردد

و اموري كه به طور فطري . (Ziai, 1990, p.117)و شناخت فطري بخشي از خودآگاهي انسان است 
روند كه اشياء واقعاً معلـوم  كار ميمخصوص به طريقي به» مشاهده«دانستن هستند به عنوان اساس قابل
و اين از يك سو به عنوان اصل منطقي بـراي ارزش صـوري   . )19-18ص، ب1380سهروردي،( شوندمي

 ,Ziai( شـود محسوب مييقين علميشناسانه كند، و از سوي ديگر به عنوان اصول معرفتعلم عمل مي
1990, p.137- 138 .(و در اين تقسيم به سبك خود پاسخي . داندو منطق را ابزار علم غيرفطري ميا

نخستين گام در فراينـد  «و » شود؟دانش چگونه حاصل مي«دهد كه ها ميشناسانه به اين پرسشمعرفت
 نامـد مـي » تفكـر يـا فكـر   «ر ذهـن را  سهروردي فراينـد حصـول علـم اكتسـابي د    » كسب علم چيست؟

مهـم » امر آخـر «و علم حاصل از » فكر«تمايز ميان علم حاصل از طريق ). 2-1، ص1334سهروردي، (
  ).10ص، ب1380سهروردي،( شناسي در حكمت اشراق استترين پرسش روش

 ـ . به نظر سهروردي روش مشائيان براي نيل به يقين در علم كافي نيست ن علـم  او مدعي است كـه اي
» مـنِ «شناسايي به عنوان ارتباط ميان آن دو در  متعلقتري ميان فاعل شناسا و  انطباق حقيقي و گسترده

بـه  . اين نظر اشراقي مستلزم آن است كه در علم حضوري، تصديق، فرع بر تصور است. فاعل شناسا دارد
ه تصـور يـا حـالتي از    علم اشراقي نوعي علم است كه متكي ب (Ziai, 1990, p.139)  نظر سهروردي

  .دهدزمان روي ميخويشتن است و تصور و تصديق در آن به طور هم

  إبصار

معرفـت  شرح داده، مربوط به نظريـه عمـومي   الاشراقحكمه كه سهروردي در الهياتنظريه ابصار چنان
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 ترين اصول حكمت اشراقي است كـه بـراي مشـاهده   مبناي فلسفي نظريه ابصار سهروردي از مهم. است
اشراق در همه مراتب واقعيت عمـل   -دو سويه مشاهده فرايند. (Ibid, p.158) رودكار مياشراقي نيز به

). 134ص، ، ب1380سـهروردي، ( شـود در انسان با ادراك حسي ظاهري، يعني ابصار شروع مـي . كندمي
رويـت و  او دربـارة  . )203همـان، ص ( دانـد ترين حس ميسهروردي بصر را ميان حواس ظاهري، شريف

نظريه سـهروردي دربـارة ابصـار، موجـب شـد كـه بـه طبيعيـات از منظـر          . ابصار بيشتر تأمل كرده است
سـهروردي اقـوالي را كـه    . شودناميده مي» مشاهده به حس ظاهر«ابصار ظاهري . مابعدالطبيعه نگاه شود
همان، ( روج شيئي از چشمانطباع صورت مرئي در چشم، و خ: مانند -پذيرد اند نميدربارة ابصار بيان شده

ابصار بـه  «، نيز اين كه )98همان، ص( و رنگ داشتن آن )97همان، ص( جسماني بودن شعاع ،)134ص
، و )99همـان، ص ( »كندرؤيت برخورد ميماند و با اشياء قابلتنهايي رخ داده زيرا شعاع در چشم باقي مي
مخـالف  » رطوبت جليديـه «ورت شيء در قرار گرفتن ص يعنيهمچنين با اين سخن ارسطو هم كه رؤيت 

  ).29پ، ص1380 سهروردي،؛ 100همان، ص(است 
نزد سهروردي، ابصار و مشاهده، ضميمه جسماني نداشته و نيازي به رابطه مادي ميان مبصـر و مبصـر   

به اين علت، شمارش صـفات ذاتـي   . گويد ابصار و مشاهده پيش از تفكر وعام تر ازآن استاو مي. نيست
و » آنِ«امـا مشـاهده در   . به اجناس و فصول و نيز ساختار قياس و اسـتقراء نيازمنـد زمـان اسـت     مربوط

در حكمت اشراقي تا اين » نور«برد كه چرا تمثيل  پيتوان بر اين اساس مي. دهداشراق رخ مي» لحظه«
كـه بـا    و شـيء، داراي خصوصـيت ظهورنـد    -»منِ خودآگاه مسـتنير «-فاعل شناسايي . اندازه مهم است

لذا نور بيروني و نور ظاهر براي . مشاهده ممكن نيست» نور«و بدون . شونددرجات شدت نور سنجيده مي
دهد رخ مي ابصار فقط هنگامي. (Ziai, 1990, p.159) ابصار و نور مجرد براي مشاهده ضروري هستند

شـود  فـس واقـع مـي   و به وسـيله آن اشـراق حضـوري بـراي ن     كه مستنير مقابل چشم سالم حاضر باشد
به عبارت ديگر، ). 486، صالمشارع و المطارحات: 1؛ همان، ج 1385؛ 134،150ص، ب1380سهروردي،(

كه قدرت ديدن دارد، مبصر را زمـاني كـه مسـتنير، توسـط خورشـيد روشـن شـده،         بصر يا باصر هنگامي
  .)134ص، ب1380سهروردي،( بيند مي

حضـور نـور مناسـب بـا انتشـار نـور از       ) 1: شرايط زيـر اسـت  بنابراين براي تكميل عمل ابصار نياز به 
هنگامي. اشراق مدرِك بر هيئت مدرك) 3 5فقدان هر مانع يا حجاب ميان مدرِك و مدرك؛) 2نورالانوار؛ 

اشـراق   -بنـابراين مشـاهده  . كندميشود، مدرِك در دو طريق مشاهده و اشراق عمل كه مدرك ديده مي
  .مانعي ميان مدرِك و مدرك نيست گيرد كهصورت ميهنگامي

به طورخلاصه، يكي از اصول حكمت اشراق اين است كه قوانين حاكم بر بينـايي و ابصـار مبتنـي بـر     
بنابراين در حكمت اشراق، نور، اشراق، بينـايي، مشـاهده، اعمـال    . قانون نور، عمل مشاهده و اشراق است

واگرچـه در ابصـار   . شـوند ، تبيـين مـي  گرفتهار نشئت گردد و توسط نوري كه از نورالانوخلاق، ممكن مي
و اشـراق بـر ابصـار    . )213همـان، ص ( مقابله با بينايي شرط است اما در باصر نور اسپهبد نيز شرط است

 .)215همان، ص(  نياز از صورت است بي
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  گونه سهرورديارسطو در شهود خلسه

شـود، مخصوصـاً در   آغـاز مـي   يه و العرشيهالتلويحات اللوحهاي سهروردي، حكمت اشراق، با در نوشته
اين طرحِ تمثيلي . ياد كرده كه در آن معلم اول را ديده است ايگونهخلسهقسمتي كه سهروردي از شهود 

در اين شهود ارسطو، ثناگوي افلاطون است و . بگيرد به سهروردي اجازه داد تا نتايج فلسفي بسيار مهمي
و سـهل ابـن   مان نتوانستند به حكمت صوفياني مانند بايزيد بسطامي گويد مشائيان مسلبه سهروردي مي

 انـد آن صوفيان از حكمت بحثـي فـرا رفتـه و بـه تجربـه بـاطني اتكـا كـرده        . عبد االله تُستري نائل شوند
حقايق مأخوذ از اين طريق، حاصل شـهودي ويـژه    ،به گزارش سهروردي. )74صالف، 1380سهروردي،(

اين، انتقاد نخست از حكمت مشاء از طريق فـردي كـه قـدرت نفـوذ كمتـري      بنابر). 58همان، ص( است
گويد معرفت حقيقي مبتنـي بـر خودشناسـي    او به سهروردي مي. نسبت به ارسطو ندارد، مطرح شده است

در اين مشاهده كـه تـوأم بـا اسـتغراق لـذت      . آيددست ميبه» معرفت اشراقي و حضوري«است و توسط 
   6.كنده، مراحل واسطه تجربه باطني اشراقي را تعيين مياست، برق و نور درخشند

افتد كه او اشتغال شديد و فكـر و رياضـت   كند، اين حكايت زماني اتفاق ميچنانچه سهروردي نقل مي
اي امـام حكمـت، معلـم اول، را    او در شـبي در خلسـه  . بسياري نسبت به دشواري مسئله علم يافته اسـت 

او دربارة مسائل علم پرسـيده،  . بردبه او شكايت مي مسئلهاز دشواري اين  كند و در آن حالتمشاهده مي
 شـود؟ شود؟ چگونه تصـديق مـي  آيد؟ شامل چه چيزي ميدست مياعم از اين كه علم چيست؟ چگونه به

  شود؟ ساختار علم چيست و چگونه تشخيص داده مي
يعني . )»ارجع الي نفسك«: 70 الف، ص1380سهروردي،(» به خود بازگرد«پاسخ ارسطو اين است كه 

از ايـن رو، خودشناسـي جـزء اصـلي نظريـه       .راه حل مسئله، شناخت نفس فاعل شناسا يا هويـت اوسـت  
ذات خـود   ازذات خـود   توسـط معرفت، ادراك ذات و قائم به ذات است، زيرا انسان . اشراقي معرفت است

  .اندهاي معرفتيا ذات، پايه» من«بودن و مفهوم » من« 7).همانجا(آگاه است
كني، پس اين ادراك يا به وسيله ذات توست  يا به وسيله غيـر  گويد تو خويش را درك ميارسطو مي 

كنـد كـه سـؤال    شوي يا ذات تـو خـويش را درك مـي   آن است، كه در اين صورت داراي قوه ديگري مي
شـود و تـو مـدرِك    ايجاد مي كه خود را به خود ادراك كردي اثري در توو هنگامي . شودمجدداً تكرار مي

و از آنجا كه علم . ذات خويش هستي كه آن مانع شركت است، در نتيجه اين ادراك توسط صورت نيست
داني كه تو مدرِك خود هستي نه غير تو و اين به واسطه اي غير از ذاتت نيست و تو ميتو به ذاتت به قوه

و در ). 71-70همان، ص( قل و عاقل و معقول استشود، پس ذات تو عاثر مطابق يا غيرمطابق واقع نمي
توان گفت عدم غيبت از گويد تعقل، حضور شيء براي ذات مجرد از ماده است و يا ميادامه معلم اول مي

شـود و شـيء بـه    آن است كه اين معنا اتم بوده و شامل ادراك شيء براي خويش و براي غيرخويش مي
كه عين آن براي او حضـور  و آنچه از شخص غائب است هنگامي. كنداندازه تجردش، ذاتش را ادراك مي

بنابراين ادراك ذات به واسطه صورت نيست و از اين رو، ). 72همان، ص( كندندارد، صورتش را حاضر مي
و علم به عنوان ادراك نفس ذاتي بوده و قائم بـه خـود   . خودشناسي جزء اساسي نظريه اشراقي علم است
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علـم  «و فلاسـفه و حكمـاء بـر حـق بـه      ). 70همان، ص( ذاتش آگاه است ازت، خود ذا بااست، زيرا فرد 
نزد سهروردي اين علم، به عنـوان  ). 121، 74همان، ص( اندنائل شده» حضوري تجردي اتصالي شهودي

  .(Ziai, 1990, p. 147) كنداساس علم حصولي در ساختار فلسفي عمل مي

  شناسي اشراقيمعرفت

و زبـان معمـولي   » طريق مشائي«. شناسي استحكمت سهروردي، در حوزه معرفتترين تأثير گسترده
 .(Ibid, p.29) شناسي اشراقي اسـت، بيـان كنـد   اي را كه اساس معرفت»تجربه«قاصر است كه ماهيت 

كننده تجربه باطني از آن، به منزله شهود اوليه و تعييندست آوردن بهمبناي اشراقي و شناخت شيء براي 
  . شودواسطه آن، ايجاد ميپس از درك شهود كامل و بي فقطمعرفت تجربي به شيء،  .شيء است

هاي سهروردي توصيف شده در سه مرحله، از معرفت، پرسـش  اي كه در نوشتهحكمت اشراق، به گونه
در مرحله نخست، با عمل مقدماتي، نقش فيلسوف . كندكرده، و در مرحله چهارم شرح تجربه را دنبال مي

مرحلـه دوم،  . »دنيـا را رهـا كنـد   ] تعلق بـه [«، بايد »تجربه«او براي مهيا كردن كسب . شودمي مشخص
مرحله سوم يا مرحله تفسير، حصول علـم  . كندرا شهود مي» الهي نور«اشراق است كه طي آن، فيلسوف 
ب مرحله چهارم و آخرين مرحلـه، گـردآوري مـدارك يـا صـورت مكتـو      . نامحدود يعني علم اشراقي است

  .اندمراحل سوم و چهارم، اجزاء حكمت اشراق. تجربيات باطني است
» مكاشفه«مرحله اول با اعمالي مثل چهل روز خلوت، پرهيز از خوردن گوشت و آمادگي براي الهام و  

كه كاملاً منطبق با آداب و رسـوم متـداول   اين اعمال با آن. )248صب، 1380سهروردي،( شودشروع مي
اي الهي در فيلسـوف هسـت   به نظر سهروردي، بارقه. ها هم نيستنداما بدون تأثر از آن ستند،يدر تصوف ن

و » مشـاهده «گـردد كـه توسـط    كه قواي شهودي اوست و در مرحله اول با انجام آن اعمـال، قـادر مـي   
مرحله نخست شامل سـه  . حقيقت وجود خود را پذيرفته و بر حقيقت شهود خويش اذعان كند» مكاشفه«

  .مشاهده) 3). اي الهي هستهر كس شهودي دارد و در او بارقه( مقام مواجه ) 2فعل ) 1: تبخش اس
ايـن نـور بـه    . پيونددشود و به واسطه آن، نور الهي به انسان ميمرحله نخست به مرحله دوم منجر مي

ه سـوم،  مرحل. آيددست ميبوده و توسط آن معرفتي كه اساس علوم حقيقي است، به» انوار سانحه«شكل 
. كندكار برده و تجربه را آزمايش مي، تحليل قياسي را بهمرحلهفيلسوف در اين . تدوين علم صحيح است

علـوم الحقيقـه لايسـتعمل فيهـا الا     «( اسـت آنالوطيقـاي دوم  نظام استدلال، همان برهان ارسـطويي در  
بـه مرحلـه   ) شـاهده م(هاي حسـي  همان يقين حاصل از سير داده) 40ص، ب1380سهروردي، :»البرهان

هاي شـهودي  شود كه دادهبرهان مبتني بر دليل، كه مبناي معرفت علمي بحثي است، هنگامي حاكم مي
رسـد  اين امر از رهگذر فرايندي تحليلي به انجـام مـي  . كه حكمت اشراق بر آن استوار است، مبرهن شود

ي پس از آن كه پايان يافت، كه هدفش مبرهن ساختن تجربه و تأسيس نظامي است كه در آن تجربه حت
 .(Ziai, 2001, p.450)معتبر دانسته شود 

علم اشراقي، در مقايسه با علم در فلسفه مشائي كه حاصل تصور و تصديق است، غيرحملـي اسـت يعنـي    
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اين علم مبتني بر اضافه اشراقي است كـه در وراي  . واسطه استبي بلكهابتدا به تصور و تصديق نياز نداشته 
دهد و حاضر ميان متعلق شناسايي و فاعل شناسايي است و به نظر سـهروردي  رخ مي» آن«ده و در زمان بو

در اين بخش يكي از . لذا حال فاعل شناسا يكي از عوامل تعيين حصول علم است .معتبرترين نوع علم است
اقي، وابسـته  بنابراين علم اشـر . (Ziai, 1990, p.141142) ترين اظهارات سهروردي مطرح شده استمهم

گـردد، ذات آن را بـه    كه با متعلق شناسايي مرتبط مـي فاعل شناسا هنگامي . است» حضور شيء«به تجربه 
در واقع اين علم طريق شهودي ادراك بوده و وابسته به اضافه اشـراقي ميـان   . كندخاطر ظهورش درك مي

كليت . واسطه از ذات شيء استك بينيز اين طريق ادراك، مستلزم در. فاعل شناسا و متعلق شناسايي است
ذوات » حضـور «علم انسان از طريق اتحـاد  . بوده كه در ذات نفس است» حضور صورت«اين علم از طريق 

شناسي اشراقي، حصول علم مبتني است بر عدم حجاب بر اساس معرفت 8.دهدها با اشراق نفس روي ميآن
و تنها در اين هنگـام  . براي يكديگر حضور و ظهور داشته باشد شونده، تا از اين روكننده و ادراكميان ادراك

 .(Ziai, 1990, p.5) گرددكننده قادر به درك ذات شيء مياست كه ادراك

  شهود

گويد كه بر اساس آن ساختار معرفـت اشـراقي   از روشي سخن مي الاشراقةـحكمسهروردي در مقدمه 
دسـت نيـاوردم، بلكـه توسـط امـر      اق را از طريق تفكر بهحكمت اشر«: گويداو مي. دست آورده استرا به

  .)11ص، ب1380سهروردي،(» آن رفتم اثباتديگري كسب كردم، و سپس به دنبال 
 و هـروي ) قرن هشـتم ( الدين شيرازي، قطب)قرن هفتم(كه او و شارحان آثار او مانند شهرزوري چنان

. است» الهام«با طريقه ذوقي و يا » شف و شهودك«گويند، روش متمايز از طريق تفكر، مي) قرن يازدهم(
سهروردي معرفت. )6، ص1363؛ هروي، 16، ص 1315، شيرازيالدين ؛ قطب20، ص1372شهرزوري، (

  .شناسي اين نوع مشاهده را با تفصيل بسياري بيان كرده است
فهم سريع نزد اي كه سهروردي آن را بازسازي كرد، شامل احكام حدسي، همانند نظريه نظريه معرفتي

شده، زيرا هر دو به اساس سـاختار علـم صـحيح    ارسطو است و از فرايند دوگانه مشاهده و اشراق تركيب 
كنند كه در واقع زيربناي مفهوم معرفت مبتنـي بـر حضـور    ها روش علوم را تدوين ميايننيز . پردازندمي

او . كنـد ه و خرد قدسي مشـخص مـي  عقل بالملك فعلسهروردي شهود را به عنوان . نزد سهروردي است
ترين زمان و فهم را در كوتاهترين فعل شهود را استعداد فاعل در نظر گرفته كه بيشترين مطالب قابلمهم

شده كه بـه منزلـه درك   قياس نائل» حد وسط«در چنين حالتي، شهود به درك . كندبدون معلم درك مي
تجربـه بـاطني    .(Ziai, 1990, p.155) ت شـيء اسـت  از تعريـف ذاتيـا  ) بدون مصداق زمانمند(مستقيم 

. يابـد ظهـور مـي  » عـالم مثـال  «اي ويژه با نام آيد، بلكه در گسترهدست نميمنتهي به معرفت با تفكر به
  . (Ibid, p.452)كند كه شيء چيست؟تجربه فيلسوف در اين عالم، تعيين مي

صفاتي مانند زمان، مكان، نسبت، كيفيـت و  هاي مراتب وجود است و موجودات آن، عالم مثال از اقليم
گويد جوهر، كيفيت، كميت، نسبت و حركت سهروردي در نظريه مقولات مي. كميت مستقل از ماده دارند
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حقيقي يا مثالي، جوهري دارد كه معمولاً با نور توصيف  موجودبنابراين، . انددر ميزان شدت وجود متفاوت
كنـد، بـه   قط از حيث درجه شدت، آن هم در حالت اتصال تفاوت مـي اين جوهر با موجود ديگر ف. شودمي

شود، ثانياً موجود، بخشي از سلسله جهـان  طوري كه اولاً موجود به جوهر خود يا جواهر نوراني متصل مي
موجـودات  . حركت نيز از جمله مقولات و صفت جـواهر اسـت  . اشراقي است و شكلي مثالي يا ذهني دارد

  . هاستها مربوط به درجات شدت يا نورانيت آنه حركت كرده و حركت آننوراني در اين گستر
گويـد  سهروردي براي شرح ديدگاه خود از معرفت، ضمن تشبيه ارصاد جسماني به ارصاد روحـاني مـي  

او در چنـد   9.حصـول اسـت  غيرجسـماني هـم قابـل   » رؤيت«قطعيت عالم محسوسات، توسط مشاهده يا 
كار برده و شارحان نيز از آن براي تفسـير  هاي متفاوت بهقياس را در شكل هاي خود اينقسمت از نوشته

  ).371، 27، ص1314شيرازي، ( اندمباني نظريه اشراقي معرفت استفاده كرده
نيـاز مـي  كسي كه شيئي را مشاهده كند از تعريـف آن بـي  «: گويدسهروردي دربارة اصول معرفت مي

اين معرفت، اصل اساسي حكمت اشراق  10.»آن در حس است صورت آن در عقل، مانند صورت«و » شود
  11.است

شـود مخصوصـاً اگـر    » مشاهده«بايد چنان كه هست  بودنكند شيء براي معلوم سهروردي تأكيد مي
ق، 1314شـيرازي، ( نيـاز از تعريـف اسـت   بسيط باشد و معرفت آن كس كه شيء را اين چنين دريافته بي

 12).204ص
با عقل فعـال پـس از جـدايي و انفصـال     » اتصال«يا » اتحاد«ايتاً با نوعي از براي مشائيان، معرفت نه

ايـن نظـر را بـه اسـتهزا      )471الـف، ص 1380(مشـارع و مطارحـات   سهروردي در . گيرداوليه صورت مي
وحـدت فاعـل و شـيء توسـط خودآگـاهي      : گويـد گيرد و آن را به شدت نقد كرده و در جاي ديگر مي مي

وحدت مدرِك و مدرك در شخص آگاه، با درك خود به عنوان تجلي و ظهـور ذات  يعني شود، حاصل مي
  ).474ص همان،( آيد و در واقع، انفصالي در ميان نيستبه دست مي

حاصله در مدرِك و » تصور«ترين اظهارات سهروردي در اين باره، تأكيد بر مطابقت كامل ميان از مهم
يعنـي بـراي كسـب     13شـود يء چنان كه هست، حاصل مـي بر اساس اين نظريه، معرفت ش. مدرك است

شناسانه فاعـل، عامـل   حال معرفت. وجود داشته باشد» وحدت«معرفت، بايد ميان مدرِك و مدرك، نوعي 
  .كننده اين وحدت استتعيين

  اشراق -فرايند مشاهده

در انسـان درك  . كنداشراق در تمام مراتب واقعيت عمل مي -به نظر سهروردي، فرايند دوگانه مشاهده
هـا  اما امور محسوس، موضوع شـناخت ادراك عقلـي نيسـت تـا عقـل از آن     . شودحسي با ابصار آغاز مي

و غيره، سبب آمادگي نفس بـراي اشـراق حضـوري     محسوساتهايي را تجريد كند بلكه تأمل در صورت
هـا حاصـل   نفـس بـه آن  هاي عقلي انسان با استمداد و حضور اشـراقي  ادراك. نسبت به ارباب انواع است

هاي خود از رب صنم نوع انساني يا انسان بر اساس استعداد و قابليت. )288، ص 1959ابوريان، ( شود مي
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هـا از ميـان رفـتن    تـرين آن اما اين اشراق و ادراك شروطي دارد كـه خـاص  . پذيردالقدس اشراق ميروح
از . اومت حس و شـواغل حسـي اسـت   صفاي ادراك و قوه اشراق به ميزان تجرد و مق. حجاب حس است

هاي هاي صوفيانه براي حصول انوار معرفت و بارقهاين رو، پيروي راه سالكان و اهل طريقت و مجاهدت
  .)همان( فيض الهي، ضروري است

كند و در همان لحظه، انوار عالي نيز بر انوار سـافل  در كائنات، هر نور مجرد، انوار مافوق خود را شهود مي
معرفـت از  . كنـد آن را مشـاهده مـي  » هورخش عظيم«كند و نورالانوار بر هستي اشراق مي. كننداشراق مي

بنابراين هر موجودي مرتبه . دست آمده و حاصل آن خودآگاهي استاشراق به - طريق فرايند دوگانه مشاهده
راء قرار گرفته ، شوق به ديدار موجودي است كه از حيث كمال در ماوخودشناسي. شناسدكمال خويش را مي

ترين عناصر پرتو مـي با فرايند اشراق، نور از برترين مبدأ تا نازل 14.شودو عمل رؤيت سبب فرايند اشراق مي
- 147، 142همـان، ص ( شـود  همچنين حركت فلكي توسط اشراق تنظيم مي). 143- 142همان، ص( افكند
، 140- 139همـان، ص ( »انـوار مـدبره  «و » انوار قـاهره «هاي معيني به نام واسطه). 185- 184، 175، 148
انوار اسفهبد مستقيماً بر نفـس  . كنند اشراق از نورالانوار را تا مرتبه انساني منتشر مي) 186- 185، 177- 166

 - 135، 122همـان، ص  ( نورالانوار، قاهر بـر همـه اشـياء اسـت    ). 215- 213، 201همان، ص(انسان مؤثرند
انوار مجرد، مسـتقيماً  ). 124همان، ص( ترين موجود هستي استآگاهاو بالذات، ظاهرترين و خود). 197، 136

نورالانـوار،  ). 124- 121همـان، ص ( انـد گيرند و از حيث نور بودن و ذات و قدرت يكساناز نورالانوار نور مي
هـاي علويـه توسـط    كـه اشـراق  هنگامي). 150همان، ص( فياض بالذات بوده و صفات و ذات او يكي است

اين لحظات، منبعث از مشاهده . شودرسند، تمام معرفت به او اعطا مياسفهبد به نفس انسان مي دخالت انوار
 - 204، 141همـان، ص ( انوار سانحه است كه اساس تجربه باطني و وسيله كسب معرفت نامحـدود هسـتند  

قيد تن رها شده نام دارند، زيرا از » نفوس مجرده«كنند نفوس انساني كه انوار شهودي را تجربه مي 15).205
» نور خالق«. دهدقرار مي» لوح حس مشترك«ها را بر كنند و قوه خيال آنكسب مي» مثالي از نور الهي«و 

همـان،  ( »اخـوان تجريـد  «لحظه اشراق كـه بـه تعبيـر سـهروردي توسـط      . دهدها قدرت شناخت ميبه آن
در » نـور «تجربـه تـدريجي    تجربه شده، بـه عنـوان   )162، 156همان، ص(» اصحاب مشاهده«و  )252ص

شروع و با تجربه نور شديدي كـه ممكـن اسـت    » نور بارق لذيذ«شود كه با تجربه پانزده مرحله توصيف مي
  ). 254- 252همان، ص( رسد مفاصل تن را از هم بگسلد به اتمام مي

ام الهـي  گويد براي اين كه هر چيز ارزشي بيش از ارزش صوري داشته باشد، بايد الهنيز سهروردي مي
علـم   16.كنـد ميسـر مـي  به نظر او، امداد الهي شناخت شيء را چنان كه هست براي آدمـي  . صورت گيرد

واسـطه آن  شناسانه علم در الهام بوده و شامل تصور شيء همراه بـا تصـديق بـي   حضوري ويژگي معرفت
  . گرددشناسي اشراقي از نظريه مشائي متمايز مياست و با اين علم، معرفت

 ه اشراقي خودآگاهيديدگا

خودآگاهي كـانون هـر   . و خودآگاهي استوار است حضوريعلم النفس در فلسفه سهروردي بر اساس علم 
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به تفصيل از جايگاه بنيادي فاعل شناسـايي خودآگـاه در    پرتونامهسهروردي در . آيدگونه معرفت به شمار مي
بسـط مـي  » او«و » تـو «شمول و عينيت  بودن به» من«اي كه مفهوم كند به گونهشناسي بحث ميمعرفت

كنـد، غيـر   بـه خـود اشـاره مـي    » من«يابد و با عنوان آنجا كه انسان خود را مي. (Ziai, 1990, p.13) يابد
لذا خودآگـاهي محصـول   . شودمحسوب مي» آن«يا » او«و  استبيگانه » من«حتي صورت ادراكي » من«

و اين بر خلاف نظر حكماء مشاء است . ه اين مقام را نداردعلم حصولي نبوده و صور ادراكي توانايي وصول ب
  ).525- 524، ص1386ديناني، ابراهيمي( اندكه بيشتر روي علم حصولي و صور ادراكي نفس تكيه كرده

ترين جزء اصلي حكمت اشراق است و اين پرسش كه چه چيزي مقدم» شناخت«و » ظهور«ربط ميان 
به نظـر او نفـس، مبـدأ     .(Ziai, 1990, p.117)گردد اهي مرتبط ميترين است به خود و خودآگو معلوم

تـوان ذات  ترين شيء به انسان است پس از طريق اوست كـه مـي  تصور انسان است و چون نفس نزديك
ســپس بــر اســاس ). 14-10ص پ،1380ســهروردي، ( انســان و نهايتــاً ذات همــه اشــياء را درك كــرد

سـهروردي   ).46-40ص ب،1380سـهروردي،  ( شـوند ن تدوين ميخودآگاهي فاعل، علوم حقيقي با برها
دهد كه برتري روش ويژه حصول ذات را كه مبتني بر شهود اوليه فاعل شناسايي است در نفس نشان مي

  .رودكار مياصل ساختار تعاريف است كه در ساختارهاي مبسوط براهين ديگر به
به ذات و مـدركِ ذات باشـد خودآگـاهي خـود را از     قائم  شيئيگويد اگر مي الاشراقةـحكمسهروردي در 

آنجـا  ) 1: او براي اثبات اين سخن به سه طريق استدلال كرده اسـت . دست نياورده استطريق مثال ذات به
يابد و صورت مـن  چيز ديگري نمي» من«از خود تعبير كرده و جز » من«يابد با عنوان كه انسان خود را مي

كند يـا  كسي كه خود را از طريق صورت مثالي، ادراك مي) 2. است» او«اق است و مصد» من«غير از خود 
داند ناچار بايـد گفـت او خـود را ادراك نكـرده     داند، اگر نميداند كه آن، صورت مثالي خود اوست يا نميمي

 توان نتيجه گرفت كه اين شخص خود را بدون مثال خود و پيش از آن ادراك كـرده داند، مياست و اگر مي
ذات و مدركِ ذات خويش است اعم از نفس يا عقل هرگز خود را از طريق امور زائد بر آنچه قائم به) 3. است

گيرند، پس شـخص پـيش   يابد زيرا امور زائد بر ذات يك شيء، در زمره صفات آن شيء قرار ميخويش نمي
و در ادراك از ). 527-  526، ص 1386دينـاني،  ابراهيمـي ( از آگاهي از صـفات، از ذات خـويش آگـاه اسـت    

شـد، در  كلـي مـي  كـرد  خويش تصور شركت جايز نيست و اگر به واسطه صورت عقلي خويش را ادراك مي
و ذات انسـان ذاتـي قـائم بـه     ) 286الف، ص1380سهروردي، ( نتيجه ادراك از خويش توسط صورت نيست

كند اما به بدن و عـالم  اشاره مي» من«او به خود با كلمه . خود و مجرد از ماده است كه برايش غائب نيست
بنـابراين سـهروردي   . )204، ص ت1380؛ 37، ص 1385سـهروردي،  ( كنـد اشـاره مـي  » او«اجرام با كلمه 

  ).534، ص 1386ديناني، ابراهيمي( واسطه دانسته استادراك انسان نسبت به ذات خود را حضوري و بي
» نفـس «ردي بر آن استوار است اين اسـت كـه   شناسي سهروبه عبارت ديگر، اصل اساسي كه معرفت

، تنها به واسطه حضور خودش و از طريق خودش بشناسد ميانجيتواند برخي اشياء را مستقيماً و بدون مي
پاسـخ بـه ايـن    . كـار بـرد  النفس بـه توان براي دستيابي به معرفتو آنچه را كه به غير از خود اوست نمي

تـوان  دهد و ميشناسي اشراقي وي را تشكيل مياسد هسته معرفتشنپرسش كه چگونه ذات، ذات را مي
شيوه خاصي براي شناخت وجود دارد كه علـم را بـه طـور مسـتقيم و بـدون      : آن را بدين شكل بيان كرد
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قبـول  اين شيوه شناخت كه به علم حضوري معروف شده اسـت تنهـا توضـيح قابـل    .كندواسطه ايجاد مي
   .(Aminrazavi, 2001, p102) ز خويش استدربارة چگونگي شناسايي نفس ا

شـود،  تر ميداند، در نتيجه وقتي نفس نورانيارز يكديگر ميسهروردي مفاهيم نفس، نور و شعور را هم
شود، قدرت حضور شـخص  لذا وقتي فاصله موجودي از نورالانوار كم مي. شودتر ميحيطه حضور گسترده

  ).146همان، ص ( گرددبرخوردار مي» هستي بيشتري«و از يابد و همچنين حيطه علم او افزايش مي
به نظر . ظهور= حضور = وجود : دهدرابطه زير، نظر سهروردي را در باب نسبت ميان علم و حضور نشان مي

ب، 1380سـهروردي،  ( كند نور مجرد است، زيرا ذات او پيش وي ظاهر استاو كسي كه ذات خود را ادراك مي
براي نمونـه، نـور   . انداشراق، اصل خودآگاهي و موجود خودآگاه، انوار مشتمل بر واقعيات در حكمت. )114، 110

هـر  . انـد مجرد غيرجسماني، خودآگاهي مطلق است و ساير موجودات جسماني هم كه كمتر نور دارند، خودآگـاه 
هر : گويداو مي. ر استمطلق، كه نمايانگر احتياج كامل به نو» ظلمت«شيء به طور بالقوه، خودآگاه است به جز 

چه از ذات خود آگاه است، نور مجرد و نور محض است و هر نور مجردي نور لنفسه است كه براي ذات خويش 
و خودآگـاهي بـا   » تو هرگز ناآگاه از ذات خود نيسـتي «گويد سهروردي مي). همان( ظاهر و مدركِ ذاتش است

تو، به حسب آن تويي گواه بر مـدركِ بـودن ذات خـود     شود، به اين ترتيب كه چيزي كهشيء مادي اثبات نمي
سهروردي از ايـن اصـل اساسـي اشـراقي در معرفـت      17).112همان، ص( است و اين شيء خودآگاهي توست

گيرد كه هر چيزي كه از ذات خويش آگاه است از تمام چيزهاي ديگر همان مرتبـه نيـز آگـاه    شناسي نتيجه مي
و بـا ايـن   ). 114همان، ص( خودآگاهي با نور محض مجرد و ظهور يكي استگيرد و به علاوه نتيجه مي. است

درك شيء از خود به معناي ظهور آن بـراي خـود بـوده و بـه     «: كندجمله ديدگاه خود را از مشائيان متمايز مي
  .»كردند، نيستاي كه مشائيان گمان ميمعناي مجرد بودن آن از ماده به گونه

ظهـور  ) 2فاعل، يعني تجربـه او از ذات  ) 1: علم، متكي به سه اصل استطريق ويژه اشراقي ادراك و 
كه هـر دو بـراي ذات خـود كـه موجـب      اضافه اشراقي ميان فاعل و شيء هنگامي ) 3شيء و حضور آن 

ها موجب بازسازي نظريه اشراقي علـم بـوده و بـر    اين زمينه. شوند، حاضرندها براي ديگران ميظهور آن
  .)Ziai, 1990, p.154( تي نزد مشائيان غلبه كرده استنارسايي تعريف ذا

و شيء داراي خصوصـيت ظهورنـد كـه بـا درجـات شـدت نـور         -منِ خودآگاه مستنير  -فاعل شناسا 
لذا نور بيروني و نور ظاهر بـراي ابصـار و   . ممكن نيست مشاهده» نور«به علاوه بدون . شوندسنجيده مي

  .نور مجرد براي مشاهده ضروري هستند
يـا اسـتاد   » رئيس«در واقع، توسط . فت مهم استدر پيدايش معرنيز در آراء سهروردي، عامل ديگري 
 شـود هاي مبتني بر ركن بحثي حكمت اشـراق و شـهود، هـدايت مـي    است كه طالب علم از طريق بحث

(Ibid, p.125) .بـا  چنين استادي . ترين نقش استو نقش حكيم متأله در تعليمات حكمت اشراقي، مهم
  .را دارد» قيم الاشراق« مقام قطب در تصوف مقايسه شده و عنوان 
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  ها نوشت پي

 :براي نظر ارسطو درباره ارتباط ميان تعريف و برهان رجوع كنيد به. 1
 Posterior Analytics, 1.2.72a19-24; 1.8; 1.10; 1.22; 1.33. 

ص فـاذن لـيس عنـدنا الا تعريفـات بـا مـورٍ تخ ـ      «: 57-56، ص1372؛ شهرزوري، 21، 19همان، ص. 2
 ».بالاجتماع

 او ميان استقراء تام و ناقص تمايز. شودنظريه سهروردي درباره تعريف به انتقاد او از استقراء مربوط مي. 3
 .5پ، ص1380سهروردي، : براي نمونه، رجوع كنيد به. قائل است

: ع كنيـد بـه  رجـو . سينا به اين نكته اشاره كرده اما به روشني در بحث قول بر آن تأكيد نشده استابن. 4
 .224 -217ق، ص 1405ابن سينا، 

 .كنندجلوگيري مي» بينايي«اند كه از عمل ؛ قرب و بعد مفرط موانعي135 -134همان، ص . 5
سهروردي از مراحل متعدد تجربه باطني و اشراقي بحث كرده و هر يك را با تجربه بخصوصي از نـور  . 6

 .114 -108الف، ص1380و  252، صب1380سهروردي،: رجوع كنيد به. همراه كرده است
 .مقايسه استسينا قابلابن» انسان معلق«يا » من«اين مدرِك خودآگاه با . 7
العلم الاشراقي لا بصوره و اثر، بل بمجرد اضافه خاصـه هـو حضـور    «: 487الف، ص 1380سهروردي،. 8

 .»الشي حضوراً اشراقياً كما للنفس
مثلاً فردي ممكن است رويدادهاي نجومي آينـده را پيشـگويي    .شناسي استاين مطلب ناظر به ستاره. 9

براي نمونه . هاي قلمرو نامحسوس مابعدالطبيعي را معتبر بداندكند و ممكن است شخصي ديگر پيشگويي
 .13ب، ص1380سهروردي، : رجوع كنيد به

كصورته في من شاهده استغني عن التعريف و صورته في العقل «: 74 -73ب، ص 1380سهروردي، . 10
 .»الحس

واسـطه از ذات  زمان و بـي مشاهده به نوع مخصوصي از ادراك ناظر است كه فاعل قادر به ادراك بي. 11
 .شودشيء مي

 .»استغني عن تعريفه] شيء[من شاهده «. 12
هياكـل النـور،   : ؛ نيـز 41-40، ص1314نيز مقايسـه كنيـد بـا شـيرازي،    . 15ب، ص1380سهروردي، . 13
يلزم أن يكون ما عندك من الشيء الذي أدركته مطابقـاً و إلاّ  « :وردي چنين است، كه عبارت سهر50ص

ولا إدراك إلاّ بحصول الأثر و إلاّ لا فرق بـين حـالتي   «:223ت، ص 1380؛ سهروردي، »لم تكن أدركته
 .»الإدراك و ما قبله

 .»و كل واحد يشاهد نورالانوار«: 141-139ب، ص1380سهروردي، . 14
 .»الاشراقيون لا ينتظم امرهم دون سوانح نوريه«: 13ب، ص 1380سهروردي، : با مقايسه كنيد. 15
 .»يويد ابن البشر بروح قدسي يريه الشي كما هو«: 2، ص1385سهروردي، . 16
 .فلا تجد ما انت به انت الاشيئاً مدركاً لذاته و هو انائيتك. 17
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